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  ها، دين و فرهنگ  ها درباره رسانه ريهظتكامل ن

سـده هجـدهم در     . داننـد   نگاران پيشينه ارتباطات جمعي نوين را از سده نوزدهم مي           اغلب تاريخ 
زوات و پوسـترهاي چـاپي      ها پايان پذيرفت كه از نظر فناوري با كتابها، مجلات، ج            فضايي از رسانه  

ها  رغم نوآوريها در توليد و نشر، دسترسي به رسانه         تر اين كه علي     شد و شايد از همه مهم       تعريف مي 
بنـابراين  . كـرد   اندازهاي اقتصادي محـدود مـي       را همچنان محيط جغرافيايي، طبقه اجتماعي و چشم       

طـور اعـم      ها به   روض يا رسانه  درس مهمي كه گرفته شد اين بود كه براي درك اهميت هر رسانه مف             
اساسـاً  . لازم است وراي خود وسايل، بافت، عملكرد و مخاطبان آنها را مـورد بررسـي قـرار دهـيم                  

به معني دقيق كلمه پي بردن به مكان        . شود  ها فعاليت اجتماعي محسوب مي      توليد و استفاده از رسانه    
  .شود مهم است از آن گرفته مياي كه  كنند و نتيجه ها استفاده مي و كساني كه از رسانه

. در اطراف نشر ظهـور كـرد و توسـعه يافـت    » دريافت«هاي هجدهم و نوزدهم، فرهنگ   در سده 
. اين فرهنگ را با توجه به قلمرو سياست و فرهنگ نخبگان توصيف كـرده اسـت               يورگن هابرماس   

ان درون مايـه كتـاب      تر و به عنـو      هايي نزديك    چنين كاري را در حيطه     دوگ اندروود    و   وردنديويد  
همچنـين شـواهدي وجـود دارد كـه پـذيرش عمـومي             . اند   صورت داده  نگاري ديني   نشر و روزنامه  

پرشور و حرارتي در حال ظهور بود كه به ميزان بيشتري با عنايت به كتـاب فـوق در قـرن گذشـته                       
ت در  اي مـشابه، در مل ـ       از دوره  توكويـل گـزارش   .  و سايرين توصيف شده است     لارنس مور توسط  

گيري آمريكا يك فرهنگ دينـي پرشـور و محكـم را يافـت كـه ازجهـات زيـادي بنيـان                        حال شكل 
هـاي    بنابراين انديشيدن به ايـن كـه چگونـه رسـانه          . آمد  شمار مي   اجتماعي، سياسي و روابط ديني به     

د، كنن ـ هاي اجتماع و فرهنگ با يكـديگر تعامـل مـي      هاي مربوط با ساير مقوله      مرتبط با دين و رسانه    
  .هرحال از بدو كار تمايز بين اين دو تأثيرگذار بود به. ممكن است منطقي و مرتبط باشد

تحول فناوري، مشخصه قرن نوزدهم بوده است و همين تحول بود كـه صـحنه را بـراي تكامـل                
عكاسـي در اواخـر   . گري كردند چند فناوري در اين ميان جلوه   . ارتباطات جمعي نوين آماده ساخت    

عكاسي . در اروپا توسعه يافت، اما تا اواسط سده نوزدهم در مدار محدودي باقي ماند             سده هجدهم   



تـر از طريـق      هايي كه در پي آمدند، مسير خـود را بـراي ورود بـه عرصـه عمـومي                   نظير ساير رسانه  
نقطه عطف اين تحول جنگ داخلي آمريكا بود، ايـن رويـداد            . رخدادهاي عمومي استثنايي پيدا كرد    

 بـود بـه تـصوير    ماتيو بـرادي وسيله عكاساني كه مشهورترين آنها  ستين جنگي بود كه بهدر واقع نخ 
، عكـسها و جنـگ بـه شـكلهاي گونـاگوني            براديلازم به يادآوري است كه پيوند ميان        . كشيده شد 
سابقه تجربه كرد و جاپـايي را         هايي بي   وسيله عكاسي، جنگ را به شيوه       شد به   مي. گرفت  صورت مي 

فرد بـودن ايـن    بنابراين منحصربه. ملي به دست آورد كه تصاوير در آن حك شده باشند          در هشياري   
برداري اجتماع از اين پديده و ادغام ايـن ابعـاد در              تحول، برخاسته از فناوري، شرايط تاريخي، بهره      

  .يكديگر بود
م سده نوزدهم همچنين شاهد نخستين پيشرفت مشهود در زمينه سـرعت در ارتباطـات از هنگـا                

پـيش از تلگـراف،     . اختـراع تلگـراف، نخـستين رسـانه الكتريكـي         : رام كردن اسب به اين سو بـود       
روش ارسـال پيـام بـه وسـيله تكـان دادن            (ترين شكل ارتباطات به كبوتران قاصد و سـمافور            سريع
كبـوتران قاصـد   . كاست سمافور سريع بود ولي بعد مسافت از سرعت آن مي         . شد  منحصر مي ) پرچم

. د بتوانند مسافتي دورتر را به درستي طي كنند ولي قادر به حمل اطلاعات زيـادي نبودنـد                 ممكن بو 
پستي رومي كـه عنـصري مهـم          تلگراف نوعي زيرساخت سامانمند را پديد آورد كه زماني به سامانه          

اي و پـستي رومـي    هـاي جـاده    با ايجـاد و توسـعه سـامانه   1.شد براي امپراتوري روم بود، اطلاق مي     
تلگـراف پيـشرفتهاي قابـل اعتنـا در زمينـه           . تر عمـومي شـد      طات سريع، مطمئن و از همه مهم      ارتبا

ها افزود و براي هميشه شيوه تفكر جوامـع، ملـل و              سرعت و حجم تبادل اطلاعات را به اين سامانه        
  .ها را متحول ساخت در واقع جهان دربارة اين سامانه

تـرين    ان بايد از آن بـه عنـوان يكـي از بـزرگ            ، در شاهكاري از مهندسي كه كماك      سايروس فيلد 
 در  1866دستاوردهاي فناوري در عصر نوين ياد كرد، موفق شـد تـا كابلهـاي تلگـراف را در سـال                     

تـصور تحـولي كـه ايـن رويـداد در ديـدگاه       . عرض اقيانوس اطلس بر بستر اين اقيانوس بخوابانـد   
درنـگ بـه اخبـار سـرزمينهاي          ترسـي بـي   مثلاً از طريق دس   . جهاني نخبگان پديد آورد، دشوار است     

زماني دسـتيابي بـه اخبـار آن سـوي اقيانوسـي ده روز يـا دو هفتـه طـول                     . ها  دوردست در روزنامه  
ارسال اخبار خام   . رسيد  زماني ديگر تغيير نرخ ارز ظرف چند ساعت به آگاهي همگان مي           . كشيد  مي

ايـن  . شـود   عامل اين محدوديت مي   كند بلكه ترجمه، ويرايش و نشر خبر          را سرعت آن محدود نمي    
 از اين فراتر رفت چرا كـه  1870تفاوت حتي پس از خوابانده شدن كابل تلگراف تا استراليا در دهه    

  .فاصله ارسال خبر از لندن تا اين قاره از يك ماه يا بيشتر، به چندساعت كاهش يافت
ن فنـاوري را از دو نـوع        امروزه ممكن است ما اي ـ    . سومين فناوري عمده سده نوزدهم تلفن بود      

تلفن از نظر سرعت    . اي از زندگي ما را در بر گرفته است          تر بدانيم، چرا كه بخش گسترده       ديگر مهم 



برتري خاصي نسبت به تلگراف ندارد، ولي به خاطر سادگي و شفافيت در استفاده از آن تـسهيلات                  
اي   تر و وسـيله     ه طبع بشر نزديك   در واقع ب  . بزرگي را در زندگي و تجارت روزمره فراهم آورده بود         

رسيد صداي انساني ديگـر بـود    شد چرا كه آنچه از آن سوي سيم به گوش مي            تر محسوب مي    موجه
ترين فناوري در اين ميان بود و به          تلفن به وضوح خانگي   . آمد  و اين خود عامل مهمي به حساب مي       
اي از روابـط       طيـف گـسترده    اي  طـور ريـشه     ايـن وسـيله بـه     . سرعت وارد زندگي روزمره مردم شد     

هـايي نظيـر تعيـين وقـت، پـرورش و ارائـه               اجتماعي و فرهنگي را سامان داد و الگوها را در زمينه          
  .هاي زيادي از خدمات تجاري و اجتماعي براي هميشه دگرگون ساخت گونه

آخرين پيشرفت مهم در فناوري ارتباطات سده هجدهم، مطبوعاتي چاپي با سرعت بالاي انتشار              
ها كه ريشه در صنايع       اين ايده .  در لندن آغاز شد    1860هاي نو در زمينه توليد انبوه در دهه           ايده. بود

نساجي داشت، به نشر تسري يافت و ناشي از ورود نيروي بخـار و سـپس الكتريـسته بـود و از آن                    
  .اي يافت العاده طريق تعداد تيراژ نشريات چاپي افزايش فوق

 تأثير چنين تحول فني را بـر نـشر از طريـق ارائـة اشـكال                 2ار مصور لندن  اخبهايي نظير     روزنامه
اي جمعـي     طور ناگهاني تبديل به رسـانه       يك رسانه، به  . اي از محتوا و توزيع به نمايش گذاشتند         تازه
. گرفـت   تري از خوانندگان قرار مي      شد كه بيش از هر زماني در گذشته در دسترس جمع گسترده             مي

بوعات جمعي هنگامي كه آغاز شد سه عنصر را عرضه كرد كه ارتباطات نـوين          عصر به اصطلاح مط   
ها، مجـلات و كتابهـاي        نخست، تيراژ بالا و هزينه پايين توليد به روزنامه        . كنند  جمعي را تعريف مي   

اين كار منجر بـه تحـولي بنيـادي در          . تر از گذشته به فروش برسند       مختلف مجال داد تا بسيار ارزان     
تر از اين توسط طبقـات متوسـط و نخبـه        هايي كه پيش    روزنامه. ندگان اين نشريات شد   ماهيت خوان 
ها قرار گرفته و به عصري رهنمون شـدند كـه برخـي آن را              شدند، اينك در دسترس توده      مطالعه مي 

  .اند در نشر اخبار ناميده» عصر دمكراتيك«
طـوري كـه از نـوع        ر آورد، بـه   اي در ماهيت و محتواي اخبـار بـه بـا            دومين عنصر نتايج گسترده   

و سومين عنصر ايـن بـود كـه       . موضوعات خبري گرفته تا سطح مطالعه خوانندگان دچار تحول شد         
. ها را براي هميشه تغيير داد       گذاري و تأمين مالي رسانه      ها همچنين شيوه سرمايه     جمعي نمودن رسانه  

با تكاملي كه در مطبوعـات جمعـي        . ها متكي به هر شماره براي كسب درآمد بودند          تر، روزنامه   پيش
تـرين    صورت گرفت، تبليغات توانست منبعي مهم براي كسب درآمد شود و در واقع امروزه به مهم               

  .ها تبديل شده است منبع تأمين درآمد رسانه
  هاي جمعـي كـه كمـابيش در سـده بيـستم جلـوه كردنـد،                  هر يك از اين ويژگيهاي عصر رسانه      

ميت دادن به محتوا، و پيشتازي تبليغات در تأمين درآمد  ـ از ابتـداي   ـ جمعي نمودن مخاطب، عمو
در بحث ما در خصوص رابطه بين ديـن و          . اي مهم و بحثي با اهميت تبديل شدند         اين سده به جنبه   



هـاي    بـا پيـدايش و توسـعه رسـانه        . ها، هر يك از اين عناصر اهميت خـاص خـود را دارنـد               رسانه
ها همچنـان   نه تنها از برخي جنبه» مخاطب جمعي« در سده بيستم ايده   شنيداري، ديداري و ديجيتال   

وار تبـديل بـه بخـش         اي بسيار محكم و اندام      ها به شيوه    آيد، بلكه اين رسانه     شمار مي   جايي به   ايده به 
بنابراين، ظرفيت آنها بـراي بـه چـالش       . اند  ناپذير و سهيم در محيطهاي گسترده فرهنگي شده         جدايي

ازي يا جايگزيني آن دسـته از نهادهـا و رفتارهـايي كـه زمـاني ويـژه ديـن محـسوب                      كشيدن، بازس 
هـاي گونـاگون ظهـور        فرهنگهاي مبتني بر سلايق كه از رسانه      . شدند، ريشه در اين حقيقت دارد       مي
هاي به اصـطلاح عمـومي نظيـر تلويزيـون،            رسانه. اي براي تداوم كشمكش هستند      اند نيز زمينه    يافته

ي پاپ درگير مباحثي مهـم دربـاره هنجارهـاي فرهنگـي و روابـط اجتمـاعي شـده و                    فيلم و موسيق  
هـاي    خواهند تعريف دقيقي از نوع فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي ارائـه كننـد كـه بايـد در رسـانه                     مي

  .متمايل به ارزشهاي هنجاري ـ نظير ارزشهاي ديني ـ مورد مواجهه و رقابت قرار گيرند
هاي جديد كه در      بيش و پيش از همه تبليغات به رسانه       . ها مهم است   نقش تبليغات نيز در رسانه    

  .بهره بودند هاي چاپي از آن بي سده بيستم پديد آمدند، نوعي خودمختاري داد كه پيش از اين رسانه
هاي برجسته مرهون ساير سازمانها بودند؛ از جمله در بريتانيـا و آمريكـا،                در سده نوزدهم رسانه   

اسي، سازمانهاي اجتماعي و نهادهـا، از جملـه نهادهـاي بـا انگيـزه دينـي چنـين                   دولتها، احزاب سي  
توانستند از اين قيدوبندها رها شوند، هر چند اين           ها، با تبليغات مي     رسانه. حمايتي را برعهده داشتند   

هـا    تواند تعهدات و انتظـاراتي را بـر رسـانه           نكته هم قابل بحث است كه پشتيباني تبليغات خود مي         
كه براي مباحـث    (هاي جمعي     تر ناشي از پيوستگي تبليغات با رسانه        يك نتيجه شايد مهم   . م كند حاك

طـور    ها در سراسر سده بيـستم بـه         اين حقيقت است كه همه وجوه رسانه      ) جا اهميت دارد    ما در اين  
ادها، محتوا  ها، نم   اي و تصاوير، برنامه     اي يكديگر را تعديل كردند و مرز ميان لوازم غيررسانه           فراينده

  .اي روزافزون مبهم شد گونه ها به و خدمات رسانه
و ساير تعهـدات پخـش      » خدمات عمومي «طور مثال سنتهاي      در قضيه پخش برنامه در آمريكا به      

تبليـغ  . گيري به جانب بازارها و نيروهاي بازار گشودند         برنامه، در اواخر اين سده، راه را براي جهت        
سـازي تلويزيـوني بـراي كودكـان، افـزايش تجربـه در زمينـه                 نـه برنامـه   جانبه از توليـد در زمي       همه

هـاي تلويزيـوني و       جانبـة فيلمهـا، برنامـه       گذاري توليدي در فيلم و تلويزيـون و تبليـغ همـه             سرمايه
هـا بـا    رسـانه . آينـد  شـمار مـي   هايي از ابهام موجود در مرزهاي سنتي به       موسيقي پاپ جملگي نمونه   

ادي ساخت، بازاريابي و مصرف لـوازم فرهنگـي ادغـام شـده و در بـسياري            هاي بزرگتر اقتص    پروژه
  .شوند موارد بنيان آن محسوب مي

فـضاي نوظهـور   ) و تـا حـدودي افراطـي   (با اين حال آغاز سده بيستم شاهد رفتارهـاي ناپختـه       
ي از  هـاي اجتمـاعي و اسـتنباطهاي اجتمـاع          اي از ايده    ها دسته   همراه با رسانه  . هاي جمعي بود    رسانه



ها همگام با پيشرفتهاي سده بيستم در ارائـة    هر قدر كه رسانه   . نيرو، اثرات و اهميت آنها پديد آمدند      
. طور روزافزوني با فناوريها و پيشرفتهاي فناورانـه شـناخته شـدند             هاي نو پرآوازه گرديدند، به      شيوه

 تقويت هرگونه تحـول     تلفن، سينما، پخش صوت، راديو، رمانهاي ارزان قيمت و سپس تلويزيون به           
رو جاي شـگفتي      از اين . اجتماعي و فرهنگي پرداختند كه ساخته و پرداخته ظهور و توسعه آنها بود            

ها   نيست كه تمركز گفتمان عمومي و سپس علمي در وهلة نخست بر خود هر رسانه به جاي رسانه                 
مـه، گفتمـان عمـومي      در سـطح عا   . برخي لحنهاي متمايز براي اين گفتمان وجود داشت       . بوده باشد 

راديـو در جريـان فاجعـه كـشتي     . ها از منظر قدرت يا نفوذ مفروض آنهـا بـود       درپي پذيرفتن رسانه  
بـار نقـش مهمـي را در          راديو، براي نخـستين   .  مورد توجه عموم قرار گرفت     1917تايتانيك در سال    

 ـ  1937حـدود سـال     . خبررساني از يك رويداد با اهميت بـه عمـوم بـازي كـرد              ان جنـگ،    در جري
رسـيد راديـو موجـب بـروز هـراس و بلـواي               نظر مـي    دستگاههاي پخش برنامه جهاني كه در آن به       

اي با استفاده از قدرت خود در هدايت و يا گمراه كردن افكار شده اسـت، توجـه عمـوم را                       گسترده
  .بيشتر به خود جلب كرد

  
  ها تكامل پژوهش و نظريه رسانه

هـاي گونـاگون      هاي در حال ظهور، به شيوه       سبت به اين رسانه   تر ن   تر و محققانه      ملاحظات جدي 
دارد، » مكتب فرانكفـورت  «يك مكتب فكري مهم كه ريشه در        . هرچند مرتبط، صورت گرفته است    

خوانـده  » وار  جامعه تـوده  «ها در توسعه چيزي ساخته است كه          توجه خود را معطوف به نقش رسانه      
ار در نظريه اجتماعي نهفته بود؛ به اين معني كه تكامـل بـه              اي تأثيرگذ   در پس اين فكر ايده    . شود  مي

مدرنيته در غرب صنعتي شده نياز داشت تا به آن به چشم رويـارويي بـا پـس زمينـه يـك زنـدگي                        
ايـن ايـده بيـشترين    . نگريسته شود ـ كه پيش از آن وجود داشـت  ) و آرماني شده(اجتماعي آرماني 

 يستـون .  داشـته اسـت    اجتماع و جامعـه    تحت عنوان    سونيتد  فردينانتأثيرگذاري را بر اثر كلاسيك      
اي از روابط اجتماعي بـا پيونـدهاي نزديـك بـه مكـان،                نوشته است كه جامعه پيش صنعتي با دسته       

با افزايش ميزان عقلاني شدن جامعه تحت برنامه صنعتي شدن،          . شد  بيني تعريف مي    خانواده و جهان  
  . وضعيت اصيل و آرماني را زير سؤال بردآشفتگيهايي اجتماعي بروز كرد كه اين

وار باور داشت كه در ميان اين آشفتگيها بـود كـه تمركـز جمعيتهـاي سـازمان            نظريه جامعه توده  
اين امر سبب شد نيـروي كـار از مـزارع و    . يافته پيرامون مراكز توليدي انقلاب صنعتي شكل گرفت    

  مراكـز جديـد جمعيتـي     . اجرت كننـد  روستاها به شهرها و حتي به شـهرهاي خـارج از كـشور مه ـ             
 ـ شهرهاي صنعتي ـ جاهايي فاقد نوعي پيوند اجتماعي و احساس تعلق به مكان بودنـد كـه بـراي     

جـايگزين جوامـع    » وار  جامعه تـوده  «بنابراين يك   . آگاهي اجتماعي بشر و ثبات اجتماعي مهم است       



يـن گونـه جامعـه جمعـي عوامـل          درا. متعدد اقامتي شد كه اين نيروهاي كار از آنجـا آمـده بودنـد             
بيني افراد را فـراهم       طور سنتي مباني هويت و جهان       گوناگوني نظير زبان، فرهنگ، دين و غيره كه به        

هـاي    جا بود كه رسـانه      به نظر رسيد در اين    . شدند  آوردند، از اهميت و تأثير كمتري برخوردار مي         مي
ابـستگيهاي از دسـت رفتـه كردنـد كـه           جمعي وارد صحنه شده و وابستگيهاي نوين را جـايگزين و          

وار در واقع از پيامدهاي اين        نظريه جامعه توده  . توانستند افراد را به مكان جديد خود پيوند دهند          مي
اي، ممكـن بـود    ها ضمن ناتواني در برآمدن از عهده چنـين وظيفـه   ترسيد چرا كه رسانه وضعيت مي 

دومـين  . ونـاگوني از سـلطه ايـدئولوژيكي شـوند        اي قابل اعتمـاد، در نهايـت اسـير انـواع گ             گونه  به
ها داشـت،     اي كه در اواسط سده بيستم صورت گرفت نيز تمركز بر خود رسانه              گيري محققانه   جهت

ايـن  . كـرد   تر را پيشنهاد مـي      تر و رواني    اي در زمينه اثرات مفروض آنها براحساس فردي         ولي مطالعه 
پـارادايم  «هاي آمريكايي     وهش در زمينه رسانه   حركت در درون چيزي شكل گرفت كه امروزه در پژ         

شود به بهترين وجهي در قالب        هاي گوناگون را مي     ايده براين بود كه رسانه    . شود  خوانده مي » مسلط
طور مثال هدف     به. پيامدهاي موردنظرشان براي خوانندگان، بينندگان و مخاطبان درك و مطالعه كرد          

ژوهش و تحقيق لازم بود دريابد كه اين رسانه در كارش توفيـق             رساني بود، بنابراين پ     روزنامه اطلاع 
. ها نيز مـورد مطالعـه قـرار گرفـت           پيامدهاي ناخواسته و منفي خودنمايي رسانه     . داشته است يا خير   

اي بود كـه طـي چنـد دهـه بـر مـسئلة اثـراث                  بهترين نمونه براي اين كار  پروژه پژوهشي گسترده        
  .ه ويژه بر بينندگان جوان تمركز يافته بوداي بر بينندگان، ب خشونت رسانه

ساير موضوعات نيز براساس سنت تأثير از جمله تأثيرگذاري فردي رواني، فعاليتهـاي سياسـي و    
توجـه بـه   . پذيري نوپا و نقشهاي قوميتي و جنسيتي و هويتها مورد مطالعه قرار گرفتنـد        مدني جامعه 

خش عمده نوشته حاضـر پـذيرفتني اسـت، بـراي           اين كه رسانه مورد نظر و اثرات مفروض آن در ب          
تمركز بسياري بر ابزارها، پيامهاي آنها، و بررسيها در مورد پيامـدهاي آنهـا در               . بحث ما اهميت دارد   

از يـك منظـر سـنت       . ميان مخاطباني است كه با اثرات مطلوب اين ابزارها و پيامها سازگار هـستند             
مطالعـات عمـده علمـي در زمينـه      . شود  خوانده مي » سلطسنت م «تأثير به دليل گستره و ديرپايي آن        

اي   طـور گـسترده     از آن زمان به بعـد، بـه       .  منتشر شدند  1920اثرات سينما بر مخاطبان جوان در دهه        
اي از پرسـشها و       اي ظـاهراً مجموعـه      اي در فنـاوري رسـانه       ملاحظه شده است كه هر تحـول تـازه        

سـنت  . ا را براي بررسي اثرات آن فرا خوانـده اسـت          نگرانيهاي خاص خود را برانگيخته و پژوهشه      
 گـذار بـوده     طور وسـيعي اثـر      كننده است به    طور حسي خيلي قانع     تأثير با توجه به اين حقيقت كه به       

هـا خـود      رسـانه . درس  نظر مي   ي اثرات ابزاري، منطقي به    اها به منزله وسايل دار      توجه به رسانه  . است
هـا بـه      تواننـد بـه افـزايش فـروش روزنامـه            كه تبليغات مـي    فرض براين است  . چنين ادعايي دارند  

رساني تلويزيون به كمك به ما براي فرار از تنهايي، فيلمهاي مستند به بردن مـا بـه مكانهـايي                      اطلاع



هـا بـه منزلـه     گرايش به نگريستن بـه ايـن رسـانه   » وار  توده«پردازان    همگام با نظريه  . تازه كمك كنند  
آنها به ميزانـي همـواره از       . ع اصيل و هنجاري و زندگي بومي نيز وجود دارد         وسايلي بيگانه با اجتما   

ها داراي ويژگيهـاي      رسانه» نظام اجتماعي «و  » جهان    زيست« ميان   هابرماس در تمايز . آيند  بيرون مي 
ها به منزله     تصور از رسانه  . بخشد  خبررساني نامه هستند، چرا كه نمادها و ارزشهاي آن را تجسم مي           

بنابراين همين موضوع صـرف توجـه       . متمايز از زندگي راستين و با معني همواره وجود دارد         چيزي  
  . نمود ها را منطقي مي بيشتر به اثرات رسانه

اين . رسند  ها همواره تا حدودي جديد نيز به نظر مي          در هر دو گفتمان محققانه و عمومي، رسانه       
 ـ            ل سـده بيـستم، بـه منزلـه بخـشي از فراينـد              يكي از پيامدهاي ظهور آنها در سـده نـوزدهم و اواي

تـوانيم خطـي روشـن از         زيـرا مـا مـي     . آيـد   شمار مـي    شدن و گام نهادن به عرصه مدرنيته به         صنعتي
را بـا   ) در كشورهاي عمده صنعتي شده در غـرب       (مرزبندي موقت پيرامون آنها ترسيم كنيم كه آنها         

بنـدي   ها در حافظه فرهنگي و در يك دستهدهد، آن سازي پيوند مي تحولات گسترده اجتماعي صنعتي  
  .دهد خاص جاي گرفتند و همين نكته مجدداً انديشيدن به اثرات آنها را منطقي نشان مي

هـا هـستند،      دربـاره عـصر رسـانه     » نظريه بزرگ « و كساني ديگر كه دخيل در        مارشال مك لوهان  
درنيتـه را بـه نمـايش       هـا در بطـن م       نوعي متفاوت از كوشش براي بررسـي جريـان تكامـل رسـانه            

  .اند گذاشته
آنان با توجه به سنت تأثير، به اين وسايل به چشم وسايلي نو و جاي گرفته در مكاني خـاص از                    

  .نگرند جهش بزرگ از مدرنيته و كوششي براي رمزگشايي اهميت آنها براي افراد و جوامع مي
يها و ترتيبات فناورانـه آن      ثابت شده است كه نگريستن صرف به ارتباطات جمعي از منظر فناور           

تـأثير  «اي از سنتهاي      به زودي دسته  . ها تا حدودي زود است      در توسعه نظريه ارتباط جمعي و رسانه      
يـك نقطـه   . پرداختند، بـه سـنت تـأثير پيوسـتند       تري مي   هاي متنوع   كه به مشكلات به شيوه    » محدود

اليهـو   و   لازارسـفلد  پـل ه توسط    بود ك  1950در دهه   » گزينش مردم «عطف مهم، مطالعات در زمينه      
اين پژوهشها در زمينه رفتار انتخاباتي بيش از وجود نقش تأثيرگـذار گرايـشهاي      .   انجام گرفت  كاتز

تغييـر جهـت عمـده ذهنـي سـواي فرضـي بـود كـه                . ها پي برد    سياسي به تأثير نسبتاً محدود رسانه     
. ننده در اين نگرش بـازي كننـد       ك  ها ممكن است نقش تا حدودي مستقل و تعيين          براساس آن رسانه  

اي بزرگتر از پويش اجتمـاعي نگريـست    ها بايد به چشم يكي از عناصر دسته در اين فرض به رسانه 
كاتز در يك چـرخش عمـده عنـوان كـرد كـه در مـورد نقـش                  . كنند  كه رفتار انتخاباتي را تبيين مي     

ها به عنوان منبع اطلاعاتي        از رسانه  كننده بايد به افرادي موسوم به رهبران فكري توجه كرد كه            تعيين
ها حداقل تا ميزاني      اين تغيير جهت منجر به اين نظر شد كه تأثيرگذاري رسانه          . جويند  خود سود مي  

خواهـد آورد كـه بـه     تواند خود را نشان دهد، الگويي از گام چندگانه را در پـي           كه در اين حيطه مي    



. هـاي اجتمـاعي صـورت خواهـد گرفـت            طريق شـبكه   جاي تأثير مستقيم رسانه بر فرد، اين كار از        
اي كـه     هاي بعد در پي آمدند، از جمله اين كه بر اسـتفاده             اندازهاي نظري در دهه     هايي از چشم    گونه

انداز هم    تغيير جهت در چشم   . كنند تأكيد شد    برند و رضايتي كه از آن كسب مي         ها مي   مردم از رسانه  
ر نظريه توجه متفاوت به جايگـاه اجتمـاعي رسـانه، پيـام و              بسياري از اين تحولات نو د     . مهم است 

هـاي    انديشيدن به اين كه مخاطبان، افراد و جوامع چه برخوردي با رسانه           . پذيرش آن را آغاز كردند    
دهنـد ـ عموميـت     ها چه كاري براي آنها انجـام مـي   مورد استفاده خود دارند ـ بيش از آن كه رسانه 

  .بيشتري يافت
كننـده متكـي      ها همچنان به نوعي از عينيت بخشي رسانه و مخاطـب يـا دريافـت              انداز  اين چشم 

شدند كه به خاطر منابع خاص و ظرفيـت نفـوذ             پنداشته مي ) رسانه و مخاطب  (اين دو طرف    . بودند
پوشيده در مفهوم رسانه از يك سو و نيازها، مطالبات خاص يا كاركردهاي مرتبط با منـافع و نفـوذ                    

نظـر    و همچنـين بـه    . كنندگان از سوي ديگـر از يكـديگر مـستقل هـستند             ريافتپوشيده در كردار د   
رسـد اهـداف معينـي دارنـد،      نظـر مـي   هاي معـين بـه    رسيد كه رسانه، حداقل به ميزاني كه رسانه         مي

  .كننده باشد تعيين
  

  ها و دين پژوهش در زمينه رسانه
ش به پيروي از الگوهـايي قابـل        ها در اغلب موارد، گراي      پژوهش و تحقيق در زمينه دين و رسانه       

هـاي گونـاگون براسـاس        داشتن تـصور از رسـانه     . اند  داشته» رسانه«بيني در درون پارادايمهاي       پيش
بخـش قابـل تـوجهي از       . تواناييهاي آنها در رساندن پيامهاي دين به مخاطبـان امـري ممكـن اسـت              

هاي ديني تلويزيـون بـر        ر ديدن برنامه  پژوهشهايي متمايل به تأثير با نگاه به چنين چيزهايي نظير تأثي          
گيـري بيـشتر بـه جانـب بازاريـابي در زمينـه               كليساروها و ميزان كمك آنان به كليسا و كار، جهـت          

اما اين پژوهش زماني كـه      . اند  هاي مشخصاً ديني ادامه يافته      پيامهاي ديني و محتواي ديني، در رسانه      
 بـه خـاطر امـري تلـويحي ـ يـك نظريـه دربـاره         كننده نبود، آن هم به مسايل ديني پرداخت راضي

هـا   توانـست از چيزهـايي نظيـر رسـانه     شناسي دين ـ كه بر آن اساس دين مـي   روانشناسي يا جامعه
  . تأثيرپذيرد

اي متفـاوت ديـد، از        شد بـه گونـه      بااين حال، اين موضوع كه روابط بين رسانه و مخاطب را مي           
 جوئـل كـارپنتر   . خـورد   ها و دين به چشم مـي        بط رسانه نخستين روزها در گزارشهاي مربوط به روا      

 شـواهدي يافـت كـه       1920تاريخدان در پژوهشي در مورد پخش برنامه راديوي بنيـادگرا در دهـه              
براساس آن برخي از ايستگاههاي راديويي هدف متفاوتي، سواي تأثيرگـذاري مـستقيم در رسـتگار                

وي از قول يكي از پيشتازان راديوي بنيادگرا نقـل          . كردن گناهكاران از طريق امواج، در ذهن داشتند       



ترين تأثيرگذاري پخش برنامه راديويي نه در القا كردن يا پيشبرد پيام مسيح در ميـان                  كند كه مهم    مي
: وي گفـت  . مؤمنان و كافران بلكه در كمك به برتري فرهنگي بنيادگرايي و بعداً اوانجليكاليسم بـود              

هاي تبليغـات مـدرن بـراي نمـايش خـود             اهب را معطوف به دريچه    توانست توجه اين مذ     راديو مي 
  .سازد

اي  ها ممكن بـود بتواننـد بـه شـيوه     بنابراين نوعي خودآگاهي وجود داشت كه برمبناي آن، رسانه    
يك پروژه نمـادين فرهنگـي نيـز وجـود     . وراي ارسال صرف يك پيام به صورت مستقيم عمل كنند    

 و بـه حاشـيه رانـدن كلـي بنيـادگرايي بـه عنـوان                 اسكوپز كمهداشت؛ به اين معني كه در عصر محا       
توانست ترميم بخشي از جايگاه از دست رفتة ايـن جنـبش را         جنبشي اجتماعي در آمريكا، راديو مي     

هاي جمعي مدرن، تفريحات و بازاريـابي بـه عهـده             از طريق قرار دادن آن در قلمرو فرهنگي رسانه        
  .گيرد

 در زمينه پخش برنامـه دينـي بـود كـه            اسميت و   باري،  پاركر  پژوهش 1954رويداد بزرگ سال    
مند بـه    و همكارانش در حالي كه علاقهپاركر. شد شامل شواهد موجود در وراي تأثيرگذاريها نيز مي    

گيـري بـه جانـب تأثيرگـذاريها ـ بودنـد        هاي گوناگون ديني ـ عملي با جهـت   موفقيت پخش برنامه
هـاي    ذكر شدند كه لازم بود در آنها معنا و اهميت پخـش برنامـه             هاي زيادي را مت     درعين حال شيوه  

ها به ميزانـي كـه بـا سـاير چيزهـا       رسانه. اي ديده شود موردنظر در مفاهيم اجتماعي، طبقاتي و فرقه      
 و همكـارانش    پـاركر مثلاً در زمان انجـام پـژوهش        . شدند  يافتند، از اهميت برخوردار مي      ارتباط مي 

،  شـين   شـهرت . اي اصلي در تلويزيون ملي بود        به عنوان چهره   ولتون شين فمسئله مهم ظهور اسقف     
يك پرسش نسبتاً صـريح در      . بار آورد   به عنوان يك كاتوليك رومي پيامدهاي مهمي در دو جهت به          

تر اين بـود كـه حـضور وي بـه             تر و مهم    شايد نكته جالب  . مورد نيرو و تأثير پيام وي وجود داشت       
گونـه كـه    خروج آن از حاشيه به مركزيت فرهنگي؛ همان     : چيزي عرضه كرد  كاتوليسم آمريكايي چه    

هـاي    شـد كـه درك شـيوه        اي روشـن مـي      طور فزاينده   اند، به    خود متذكر شده   اسميت و   باري،  پاركر
گرفتند، نسبت بـه فـرض    هايي از آن طريق تفسير و مورد استفاده قرار مي          گوناگوني كه پخش برنامه   

ري يكدست آنها بر باورها و رفتارهاي مخاطبان از اهميت بيشتري برخـوردار             هايي از تأثيرگذا    گونه
  .بود

اندازهاي مشابهي در جريان موج بزرگ پژوهشي ظهور كردند كه پيرو نمودار شدن پديـده                 چشم
 در نخستين مقاله محققانـه دربـاره ايـن          كونتين شولتز .  صورت گرفت  1970در دهه   » تله ونجليسم «

ها درج شد، اين نظر را بيان كرد كه اين روحـانيون را           ريه اصلي مطالعات رسانه   پديده كه در يك نش    
شناسـي قـدرت      بايد به جاي صرفاً تأثيرگذاري مورد ادعايشان بر مخاطبـان در چـارچوب اسـطوره              

  .ها، درك كرد رسانه



  در نخستين كتاب محققانه كه در اين حوزه منتشر شد، در يك زمينـه تـاريخي و                 پيتر هورسفيلد 
هـاي دينـي جديـد از طريـق           مذهبي با نشان دادن اين كه تنها راه براي ارزيابي اهميت پخش برنامه            

تعامل ميان ادعاها و نمادهاي آنها و فرهنگ گستردة ديني آن برهه از زمان ميسر اسـت، بـه تحليـل                     
  .آنها پرداخت

راتـر از هـر شـاهد    من در كتاب خود در زمينه تله ونجليسم دريافتم كه اهميت اين روحـانيون ف           
قابل اعتمادي بود، مبني براين كه آنـان در واقـع بـه تعـداد و انـواع مخاطبـان مـورد ادعـاي خـود                          

ها اهميت داشت، اين بـود كـه پخـش         به جاي آن، آنچه كه در مورد پذيرش پخش برنامه         . اند  رسيده
بيني مذهبي     و جهان   مصاحبه من   ها چگونه با استنباط و توصيه كردن خويشتن بينندگان تحت           برنامه

 در اثـرش بنـام   پـك  سي جـان .كنـد  كردند كمك مي    هايي كه خود را غريبه احساس مي        آنان در زمينه  
آمد، پيشنهاد كرد كه      درباره تله ونجلسيم كه از بسياري جهات محققانه به حساب مي          » آخرين كلام «

ي متباين و حواشي فرهنگـي      ها  بيني  ها به چشم مباحثي در باب ماهيت و اهميت جهان           به اين برنامه  
وي همچنين متذكر شد كه مسايل مربوط به تأثيرگذاري آنها در انجام آنچـه كـه                . آنها نگريسته شود  

  .مدعي انجام آن هستند ـ رسيدن به تعداد زيادي از بينندگان متقاعد نشده ـ موضوعيت نداشتند
ا و دين را از رسـانه دور و   ه  اين رويكردهاي گوناگون در عمل، موضوع پژوهش در زمينه رسانه         

تر اجتماعي معاني و نمادها، روابط ميان         معطوف چيزهاي ديگر نمودند نظير مخاطب، زمينه گسترده       
قدرت و ايدئولوژي در عصر مدرنيته و از ايـن طريـق محـدوديتها بـر سـر راه رويكردهـايي را بـه                  

محدوديت در اين ميـان، نظريـه       نخستين  . نمايش گذاشتند كه موضوع آنها رسانه و تأثيرگذاري بود        
توان بر آن      ضمني، در مورد فرد ديني و اين موضوع است كه وي لوح سفيدي است كه مي                ]دلالت[

چنـين نظـري نـه تنهـا اسـتنباطهاي          . با تركيبي درست از رسانه و پيام، دربارة معنا و اهميت نوشت           
تـر و     ه به دين بـه عنـوان بـاوري ژرف         چرا كه ما مايليم ك    (طلبد    مبتني بر عقل سليم ما از دين را مي        

اي از نمادهـا، ارزشـها،    بلكه با بسياري از دريافتها و تحقيق جاري در زمينـه دسـته   ) مهمتر بينديشيم 
  .كند خوانيم مقابله مي ساختارها، اداي فرايض و عقايدي كه در مجموع آن را دين مي

ديـن در عـصر   «ل كتـاب  در فـصل او » گـرا  فرهنـگ «بخش عمده مطالبي كه در تـشريح مكتـب     
ها و دين بدل شد و بـه شـناخت پيچيـدگي و ظرافـت ايـن رابطـه                      نوشتم به بحث رسانه    »ها  رسانه

گرا كه در آنجا تشريح شد به تأكيد و تمركز دوبـاره بـر پـذيرش مخاطـب                    حل فرهنگ   راه. پرداخت
دو مسئله مـستتر در     هرچند ضرورتاً به    . پردازد و توجهي به فرايندها و محصولات توليدي ندارد          مي

ايـن مـسايل عبارتنـد از روابـط         . پردازد كه در فصل مذكور مورد بحث قرار گرفتـه بـود             تاريخ نمي 
ها ممكن است با  ها ـ راههايي كه از آن طريق رسانه  اجتماعي ـ ساختاري ميان افراد، جامعه و رسانه 



دار كـه   هـا و عـادات معنـي    زهزندگي اجتماعي ادغام شودند ـ و افراد ـ حتي از نظـر روانـي ـ انگي ـ     
  .كنند ريزي مي ها را پايه پذيرش رسانه

گيري به سمت رسانه كه در سراسر سده بيستم جريان داشت، منـابعي بـالقوه                 جايگزينهاي جهت 
 جيزز مـارتين  هاي    كننده از آمريكاي لاتين و از انديشه        يك نظر تا حدودي تحريك    . را فراهم آوردند  

ها بـه جـاي ايـن كـه منـابعي             گويد كه رسانه    وي مي . آيد   ميانجي بودن مي    و نظر وي در مورد     باربو
در . كننـد   پذير باشند و در فرهنگ نفوذكنند، نقش واسطه، را ميان فرد و فرهنگ وي بازي مي                 عينيت

سازد تا خود را در فـضا و زمـان اجتمـاعي و فرهنگـي       اي از ميانجيها، فرد را قادر مي        واقع مجموعه 
نظر مـا چيزهـايي نظيـر زبـان، ايـدئولوژي، تـاريخ، ارزشـهاي اجتمـاعي و فرهنگـي،                    از  . قرار دهد 
پذيري ما كمك كـرده و ابزارهـايي را بـراي             شناسي، و آگاهي نسبت به موقعيت، به فرهنگ         اسطوره

هاي مشترك تجربيـات مـا از         اين ايده . آورند  همبستگي و پيوند ما با زمان و مكان خويش فراهم مي          
دهد و ما را قـادر بـه تعامـل، پيـشرفت از نظـر روانـي و اجتمـاعي،                      به هم پيوند مي   جهان مادي را    

كنـد كـه اسـاس انـسانيت و آزادگـي را تـشكيل                آموختن و دستيابي به نوعي استقلال اجتماعي مي       
  .دهند مي

هاي جمعي اعمال شد، نقشي را براي اين ابزارها و            ايده ميانجي بودن هنگامي كه در مورد رسانه       
دها در زندگي اجتماعي و فرهنگي و آگاهي در نظر گرفت كه بيـشتر پيوسـته و كمتـر جـدا از         فراين

آنها تبديل به بخشي از بافت آگاهي اجتماعي شدند، نـه صـرفاً             . زندگي اجتماعي و فرهنگي هستند    
  .عاملي براي نفوذ در اين آگاهي

بر رسانه دارند، در مسايل     نوعي ديگر از پژوهش و نظريه كه مغاير رويكردهايي است كه تمركز             
تـر    گيـري بـشردوستانه     ها و در دين اهميت يافته است، به عبارتي پژوهشي با جهت             مربوط به رسانه  

اي كه از آنها پشتيباني       گونه  هاي فرهنگي به    براي توجه به دين و امور روحاني در چارچوب فرآورده         
 در مورد ابزارهاي ديني سده نوزدهم،       مورلارنس  كارهايي نظير مطالعات    . كرده و به آنها معنا بخشد     

 درباره فرهنگ   ديويد مورگان عنوان مسيحيت مادي، مطالعات        تحت كالين مك دانل  نوشته تأثيرگذار   
 دربـاره تـاريخ فراينـد        لي اشـميت   هاي نوزدهم و بيستم، نوشته      ديداري پروتستانتيزم آمريكايي سده   

هيتـر  اي عمومي و نوشـته        رستگاري به عنوان وسيله    در مورد سپاه     دايان وينستون هديه دادن، كتاب    
دهنـد بايـد از طريـق         هايي هستند كه نشان مـي       هاي اوانجليكي نمونه     درباره تاريخ رسانه   هندرشات

  .شوند چيزهاي بيشتري آموخت تمركز بر اعمالي كه در اطراف مصنوعات ديني پديدار مي
  
  
  



  از رسانه تا معنا
اي مهـم از پرسـشها در ايـن زمينـه وجـود       ها و جامعه، مجموعه     سانهها درباره ر    در طيفي از ايده   

دهـد؟   كنند چه چيزي رخ مي ها مواجه شده و از آنها استفاده مي    دارد؛ مثلاً هنگامي كه مردم با رسانه      
اي محوري است كه تعامل يا روابط درونـي اساسـي ميـان آداب ميـانجي                  شناخت اين موضوع نكته   

اش در مـورد ديـن و رسـانه      در مقدمه مجموعـه  هنت دو وريزاين نكته را . بودن و دين وجود دارد    
  :آورده است

و طور انحصاري به معناي دين خـواه بـه لحـاظ تـاريخي يـا در حـال حاضـر         ما نبايد بيش از اين به  
همچنين به معناي ايمان و باور و رقبايشان نظير دانش و فنـاوري بينديـشم، لـيكن بايـد توجـه خـود را                        

سازي خارج از چيزي كنيم كه بـا اسـتفاده از آن هـيچ                 و ضميمه   بودن هميت فرايندهاي ميانجي  معطوف ا 
سـازي و فنـاوري كـه در پـي            ضميمه. ديني قادر به خودنمايي و قراردادن خود در جايگاه نخست نباشد          

 در مـورد    .دهـد   اي را شكل مي     گونه مكاشفه    هايدگر شرايط احتمال براي همه      ليلحآورد، در تقابل با ت      مي
و » حكمت متعاليـه  «عنصري از فني بودن به قلمرو       . توان مكاشفه آن حرف زيادي براي گفتن وجود دارد        

  .برعكس تعلق دارد
كننـد تـا راهـي بـه آن بيـابيم، آن را       ها و لوازم به ما كمك مي هاي ميانجي بودن و فرآورده     نظريه

ا سروكار دارند در فراينـدي شـركت خواهنـد          ه  ها رسانه   درك كنيم، و از آنجايي كه مردم با فرآورده        
هاي به يادماندني و قابل تصورشان و         طور همزمان آنان را به فرهنگهاي گوناگون و گذشته          كرد كه به  

مـا همچنـان مـايليم    . اما ضعفي در دانش ما بـاقي خواهـد مانـد   . دهد منابع شناخت و معنا پيوند مي 
هاي گوناگون زنـدگي روزمـره مـا     شود و در زمينه بدانيم كه چگونه ميانجيگري احساس و درك مي    

هـا واجـد      هـا در آن زمينـه       خواهيم بدانيم كه رسانه     تر ما مي    به بيان دقيق  . گيرد  مورد استفاده قرار مي   
  .كدام معاني اجتماعي هستند

اين كـار مـا را قـادر        . تمركز بر معنا هم مغاير با ساير رويكردهاست و هم مكمل بالقوه آنهاست            
هـا و پيامهـاي گونـاگون كـه در دسـترس افـراد در محـيط                    ساخت تا ببينيم چگونـه رسـانه       خواهد

طور بالقوه در ديگـر فـضاهاي اجتمـاعي و زنـدگي         خصوصي هستند، دريافت شده، درك شده و به       
تر اين است كه تمركز بر معنا در قلـب            با اين حال از همه مهم     . گيرند  فرهنگي مورد استفاده قرار مي    

گرايـي ظرفيـت درك ايـن         با وجود اين نظريه فرهنگ    . گيرد  ها و فرهنگ جاي مي      ن رسانه روابط ميا 
هاي فرهنگي توليـد و بازتوليـد         موضوع را دارد كه چگونه معاني فرهنگي به وسيله ابزارها در زمينه           

 شوند عنـصر مهمـي از فراينـد بزرگتـر           البته، اين كه چه معناهايي از منابع متأثر ساخته مي         . شوند  مي
اي   تر توجه به فرايند معناسازي بايد به دستاويز روشـنگرانه           طور اساسي   شوند، گرچه به    محسوب مي 

طـور خـاص، بـه ايفـاي آن           اي، بـه    در زمينه نقشي خاص اجازه خودنمايي دهد كه فرهنـگ رسـانه           
ي انـد و همچنـين مـسايل        تمركز بر معناسازي براي مسايل خاصي كه براي ما نگران كننده          . پردازد  مي



اي از    گيريم كه بخـش عمـده       ما فرض مي  . اند، منافع مضاعفي دارد     ها و دين را احاطه كرده       كه رسانه 
تـر بـا آن مواجـه         آنچه را كه در پرداختن به مسايل دين، معنويـت، ايمـان، اسـتعلاء و معنـاي ژرف                 

، ديـن و معنويـت عناصـر بـسيار ذهنـي     . خواهيم شد، نامحسوس، گوناگون و پراكنده خواهـد بـود       
يكي از آشكارترين نظرات محققان ديني درباره ديـن، ايـن           . اند  پيچيده و التزامي زندگي فرض شده     

طـور سـنتي ديـن، تفاوتهـاي          است كه بسياري از ابعاد مستحكم رسمي، استقرايي و ساختاري كه به           
. انـد در دوره متـأخر مدرنيتـه در حـال تغييـر و تحـول هـستند                   ديني و معناي ديني را تعريف كرده      

اي كه چه چيز في حد ذاته ديني، معنوي، استعلايي، يا عميقاً پرمعني است در طول                  بنابراين محاسبه 
اي كـه زمـاني كـارايي داشـت ديگـر چنـين        نـشانه . سالهاي سپري شده دشوارتر از پيش شده است     

دهاي اي از تعاريفي كه براي اين چيزها وجود دارد اينك خود در فراين              در واقع، بخش عمده   . نيست
ايـن بـدان معناسـت كـه تحليليهـا و تفـسيرها             . ذهني كندوكاو شخصي و فرهنگي قرار گرفته است       

دربارة دين موجود بيشتر و بيشتر به بررسي اعمالي كه افراد درگيـر آن هـستند و تعريـف شخـصي                   
  .آنان از موضوعي در معناي فرهنگي كه با آن درگيرند، بستگي دارد

نگـريم ـ    سان كه به مسايل مربوط به ديـن مـي   جا آن وكاو ما در اينبا در نظر گرفتن ماهيت كند
. تذكر اين نكته مهم است كه همه معاني شبيه هم نيـستند و همـه معـاني نيـز معـاني دينـي نيـستند              

طور كه بايد در اين بحث روشن شود، اين امري بديهي در خصوص معنـاي دينـي اسـت كـه                       همان
هـاي    اي اسـت كـه زمينـه        و اين كه در حقيقت، معنا مقوله گـسترده        معاني با فرهنگ ما پيوند دارند،       

جا به معـاني دينـي    بنابراين ما، از يك نظر، در اين . گيرد و يكي از آنها دين است        متنوعي را در برمي   
همـين امـر   . اي يك نـوع خـاص ـ از معنـاي فرهنگـي توجـه خـواهيم كـرد         به عنوان زير مجموعه

وجويي خواهد ساخت كه معاني موردنظر در ميان آن دسته             جست وجوي ما در اين نوشته را       جست
توان دربـاره آنهـا       كنيم چنين است و يا مي       معاني هستند كه با آنها مواجه هستيم و يا اين كه فكر مي            

  .به بحث نشست يعني معاني ديني
ي پذيرفتني است كه از طريق كندوكاوي در معناي ديني ممكن است ما قـادر باشـيم سـاير معـان                   

مطمئنـاً موضـوع ايـن اسـت كـه كنـدوكاو محتـوايي              . ها را نيـز درك كنـيم        مرتبط با فرهنگ رسانه   
ها بايد ضرورتاً در چارچوب معناي فرهنگي عمل بـه چيـزي ديـده                    معناسازي ديني در عصر رسانه    
معناي ديني ـ از قرار معلوم ـ درباره چيزي است كه معتقد است آن   . شود كه يك زيرمجموعه است

خواهيم   نمي. تر معناسازي باشد    يز به درستي ممكن است كشفي ارزشمند براي فرايندهاي گسترده         چ
دين و تمامي طيف گسترده منـابع،       . بحث كنيم كه معناي ديني در ذات خود مهم يا با اهميت نيست            

ن خواه امروزه مشمول اي ـ   (شناسيم    تعهدات و نمادهاي اجتماعي و فرهنگي كه در ارتباط با دين مي           



ديـن، حتـي در     . انـد   همواره موضوع مهمي در عرصه اجتماعي و فرهنگي بوده        ) شوند يا نه    تعبير مي 
  .كند جوامع به شدت سكولاريستي نقشي مهم ايفا مي

انـداز   ديـن در چـشم  . سـازد  فهم دين و مطالعه ذات آن اين جريان را بيش از هر زمان مهـم مـي          
هـا برخـوردار      تري نسبت به سـاير مقولـه        گاه برجسته سياسي در غرب صنعتي و فراتر از آن، از جاي         

ديـن برانگيزاننـده   . سـازي اسـت   كننـده ـ جهـاني    اين نكته يكي از ابعاد مهـم ـ حتـي تعيـين    . است
اهميت دين، به ويـژه از منظـر ايـن نوشـتار بـه عنـوان يكـي از عناصـر                     . جنبشهاي اجتماعي است  

اي از عمـل اجتمـاعي معاصـر را ـ      هبخـش عمـد  . يابـد  وجوي نوين ذات خويش تداوم مـي  جست
گيري به سـمت خـويش    توان نوعي جهت گونه كه بعداً به تفصيل به آن خواهيم پرداخت ـ مي  همان

طور روزافزوني در پي كاووشـها      اي است كه در آن افراد به        عصر حاضر دوره  . و هويت شخصي ديد   
نـاظران  . دآگـاهي متمايـل اسـت     در معنا هستند كه به جانب استقلال از طريق اعتلاي خويش و خو            

شوند كه دين، معنويت، استعلا و ساير ابعادي كه نوعـاً بـا ديـن شناسـايي                   چنين وضعيتي متذكر مي   
بـاقي  » وجـو   فرهنـگ جـست   «از  ) و حتي در حال افزايش اهميت     (شوند، همچنان عناصري مهم       مي
  .مانند مي

 از همـه معـاني بـه شـكلي ديگـر            اي  نوعي از معاني كه مورد توجه ما خواهند بود زير مجموعه          
مند نخواهيم بود، بلكه اين كه چه چيزي بـراي مردمـي خـاص در                 نفسه به معنا علاقه     هستند، ما في  

اين كار شـكل بخـشيدن بـه    . محلي خاص و در زماني خاص پرمعناست، مورد توجه ما خواهد بود           
 ـ      هرچند كه بـه   . احساسي پيش پا افتاده دربارة معناست      اره چيـزي فراتـر از دانـش        طـور بـالقوه درب

گونـه معـاني كـه از احـساسي از سـودمندي اثـر خواهنـد                  طور خاص، ايـن     به. اجتماعي ساده است  
اين نكته عميقـاً    . گيرند  اي مواقع مورد استفاده مي      پذيرفت، آن دسته از معاني خواهند بود كه در پاره         

رهبران روشنفكر اين رشته، مدعي      يكي از     ريموند ويليامز  .ريشه در سنتهاي مطالعات فرهنگي دارد     
اي از هيجانـات،      يـا مجموعـه   » سـاختار احـساس   «بود كه زندگي اجتماعي پيوندهاي فرد را درگير         

ايـن نظـر    . سـازد   ادراكات و معاني فرهنگي كرده است كه آن فرد را با فحواي كلام وي متمايز مـي                
گرايانـه و تحركـات در زنـدگي          لتـر عقلانـي يـا عم ـ        هاي خـالص    تمايل به ايجاد تمايز ميان انگيزه     

طور مؤثري به ايجاد پيونـد        اين دانش پرمعنا يا تجربه در ميان ساير چيزهاست كه به          . اجتماعي دارد 
 بورديـو و نظـر    » معرفـت « دربـاره    وفوك ـايده  . كند  ميان افراد و ساختارهاي احساسي آنان كمك مي       

  .ر دنياي اجتماعي و فرهنگي توجه دارندها و كاركردهاي مشابه د به ايده» ها واره عادت«درباره 
. ها براي افـراد در عـصر مدرنيتـه شـكل دادن بـه نفـس خـويش اسـت                     يكي از مهمترين پروژه   

پردازان با نفوذ اواخر عصر مدرنيته اعتقاد دارند كه شرايط حاكم بر زندگي امـروز اجتمـاعي،                   نظريه
به محض ايـن كـه سـاختارهاي    . د نداشتكند كه در گذشته وجو   مسئوليتهايي را به افراد تحميل مي     



اجتماعي و فرهنگي و ساير ترتيبات توانستند به فراهم آوردن آرمانها، ارزشها و منـافع پـذيرفتني و                  
گريزناپذير زندگي اجتماعي وابسته شوند، همان ترتيبات به دلايلي چند با شكست مواجه شدند كه               

طـور روزافزونـي      اين كـار افـراد را بـه       . شتها دا   بخشي از اين شكست ريشه در ظهور عصر رسانه        
هاي پرمعنـي و كـاركردي بـراي خـويش بـه عنـوان                گذاري شيوه   وابسته به ابزارهاي خود براي پايه     

  .گذارد موجوداتي اجتماعي باقي مي
پردازان در اين زمينه، معتقد است كه در نتيجـه، تمركـز              ترين نظريه    يكي از برجسته   آنتوني گيدنز 
. تر براي دستيابي به دانش اجتماعي شده اسـت          هاي قديمي   مال نفس، جايگزين شيوه   بر نفس و بر ك    

ها پرمعني خواهد بود، بايد روابطي را با ايـن مفهـوم در حـال ظهـور و پـروژه                      آنچه در عمل رسانه   
  .نفس برقرار كند

 زگيـدن از نظـر    . ها در پروژه نفس وجـود دارد        در همين حال، برخي مباحثات بر سر نقش رسانه        
 مدعي است كه وجـود      گيدنزهاست؛    يكي از علل وضعيت جديد تا حد زيادي ناشي از عصر رسانه           

ارتباطات جمعي نوين و گردش گسترده دانش و اطلاعات دربـاره ماهيـت زنـدگي توسـط آن،  از                    
خواند،   مي» پذيري  انعطاف«ايجاد و توسعه نوع جديدي از آگاهي اجتماعي و فرهنگي، كه وي آن را               

امروزه افراد، بـه ايـن خـاطر كـه شـبكه در هـم تنيـده روابـط                   . ر مستقيم پشتيباني كرده است    طو  به
تـر از آنـي كـه نوعـاً در      اجتماعي و فرهنگي ـ و جايگاه خود در اين شبكه ـ را در مسيري پيچيـده   

 اين دانش پيامدهاي توأمان مثبت و منفي      . فهمند، انعطاف بيشتري دارند     شناسند و مي    گذشته بود مي  
 روانـشناس، در مقابـل، نقـشي        كنت جـرگنِ  . دارد، اما اين صرفاً يكي از حقايق زندگي مدرن است         

از نظـر  . ها در پروژه امروزي نفس قايل اسـت   رسانه تر ـ براي فرهنگ  بسيار متفاوت ـ و حتي منفي 
سـي  ها و بافتهايي كه امروزه بـه آن دستر   جرگن، نفس تحت تهاجم طيف و پيچيدگي نمادها، جاذبه        

را ناتوان در يافتن يك تكيه گاه يا محل ارجـاع تـصور             « نفس اشباع شده  «وي اين   . داريم، قرار دارد  
بـه ايـن   . كند كه ممكن است براي شكل دادن يك نفس باثبات در گذشته در دسترس بوده است            مي

ضـه  هـا را عر      ديدگاههايي كاملاً متفاوت از روابـط فـرد بـا فرهنـگ رسـانه              جرگن  و    گيدنزترتيب  
از نظر گيدنز، در حالي كه چالشهايي پيش روي زنـدگي اجتمـاعي و آگـاهي اجتمـاعي در     . كنند  مي

ها وجود دارند، عملكردهاي نفس مربوط به افـرادي اسـت كـه وابـسته بـه فرهنـگ بـا                     عصر رسانه 
كند، ولـي درعـين حـال         جرگن نيز اين عمل فرهنگي را به افراد منتسب مي         . استقلال خاص هستند  

د شده است كه سنگيني محض و حجم بافتها و مواد فرهنگي، فرد و پروژه نفس وي را دچار                   متقاع
  .كند خسران مي



  معنا و هويت
كننـد كـه يـك        گرا ادعا مـي     اي فرهنگ   اين منابع، همراه با بسياري ديگر از رشته مطالعات رسانه         

هويـت بـه منزلـه    . سـت موضوع مركزي معنا پيرامون نفس، شكل دادن به هويت و پاسداري از آن ا          
به معناي دقيق كلمه، اين ضرورتاً ارائه يك نوع، و الزاماً پيونـد  . وجهي از نفس، توصيف نفس است 

اي است كه قابل دسترس ديگران در همان بافت يا محيط اجتماعي يـا همـان فرهنـگ            يافته به شيوه  
موسـيقي  . كنند  يت بازي مي  ها نقش مهمي در هو      اعتبار زيادي وجود دارد كه رسانه       شواهد كم . است

پـژوهش ـ در   . آورند كه با هويت مرتبط هـستند  پاپ، فيلم و تلويزيون جملگي موادي را فراهم مي
اي رابطـه تنگـاتنگي بـا     مورد جوانان و به ويژه فرهنگ جوانان ـ ثابت كرده است كه فرهنگ رسانه 

  .فراهم آوردن منابع، موقعيتها و عادات براي هويت جوانان دارد
وجو بر نوعي پالايش در جهتي است كه برخي اهداف و مقاصـد               در ساخت هويت، تمركز پرس    

اي تحقيقـي كـه نـاظر بـر كجـايي          ام كه قرار است با پروژه       من همواره استدلال كرده   . گيرد  را پي مي  
هويت مكـان مهمـي اسـت، اگـر چـه تنهـا       . ها و دين است چيز زيادي عايد شود روابط ميان رسانه  

اما هويت بـه    . كنند  اي انساني با يكديگر تعامل مي       ست كه در آن جا رسانه و دين در تجربه         مكاني ني 
  .دهد اي مهم نشان مي وجوهاي ما خود را مقوله عنوان نوعي وسيلة اكتشافي براي هدايت پرس

توان هنگامي مشاهده كرد كه به ماهيـت كـار امـروزي در زمينـه ديـن امـروزي نظـر                       اين را مي  
استيفن وارنر در مقاله نافذ خود دربارة پارادايمها در مطالعه دين اظهار داشـته اسـت كـه           . اندازيم  مي

براي توضيح دادن دين امروزي، ما بايد تفكر خود را از دين قشري، به سـوي ديـن تحقيقـي تغييـر                  
منظور وي در اين نوشته اين است كه در دوره متأخر مدرنيته ديـن زوال نيافتـه اسـت، بلكـه                 . دهيم

توان آن را صرفاً در چارچوب ويژگيهاي تـاريخي،           ماهيت جديد پيدا كرده است و بيش از اين نمي         
داند كه ما بايد به دين به چشم چيزي بنگـريم كـه                مسلم مي  وارنر. ساختاري يا عقيدتي تعريف كرد    

. شـود   ساخته و پرداخته مـي (Lived Lives)»فعالان به يادماندني«در مسير تجربه، عمل و آرزوهاي 
كند آنچه كه طرفداران اين شكل نـو از ديـن             كنم استدلال مي    تمركز به هويتي كه من از آن دفاع مي        

آورند ـ حداقل بخشي از آن ـ احساسي تازه از خودشان به عنـوان موجـوداتي دينـي و       به دست مي
  .معنوي و از اين طريق احساسي تازه از هويت ديني و معنوي ايشان است

 در گزارش جامع خود دربارة تعـصب دينـي نـسل دوران افـزايش زاد و ولـد                   ويد كلارك روف  
گونه كه ما ممكن است آن        آن(گذاري هويت و      شود كه اين اقدام، پايه      دوره متأخر مدرنيته متذكر مي    

تر زندگي اجتماعي و فرهنگـي        هاي گسترده   ايجاد پيوندي ميان زمينه تجربه فردي و زمينه       ) را بناميم 
تغييـر و تحـول     . اند  شود كه از فرهنگي درباره معاني نمادين ناشي شده           ادعاهايي مي  است كه شامل  

گيري ادعاهاي ايدئولوژيكي ديني روشن و متمايز شده است و            ديني ناهنجار و آشفته منجر به شكل      



اي بـا حـالتي       طـور فزاينـده     شـود، ايـن برچـسبهاي ايـدئولوژيكي بـه            متذكر مي  روفگونه كه     همان
اي متنـوع از   هـا، از مجموعـه   يعني مردم طيفي از نمادهـا، ادعاهـا و ايـده        . شوند  واجه مي غيرعادي م 

را بـه   ) هر چند همواره در حـال شـدن       (گرفته تا هويت كسب شده      ) شخص همانند عموم  (ها    زمينه
 اريـك    چنـين اعمـالي دههـا سـال پـيش در نظـر             روفبنا به گفته    . كنند  روشني براي خود بيان مي    

  .بيني شده است پيش» سنت ابتكاري«مورد  در هابزباون
اين نظر و تصور است كه منـابعي كـه فـرد در             ) و سايرين  (روفيك تفاوت ظريف مهم در اثر       

. گيرد، اغلب به عنوان اشياء با آنها مواجه شـده اسـت             مورد معنويت يا تعصب ديني خود به كار مي        
هنگ مادي اشياء هستند، گرچه چنـين اشـيايي   خواهم بگويم كه آنها به تعبير فر    با بيان اين نكته نمي    

آيند كه ما در فرهنگ مـرتبط بـا ديـن و معنويـت بـا آن                   در واقع بخشي از آن چيزي به حساب مي        
خواهم استدلال كنم كه ما به نمادها و منابع فرهنگي به منزله اشيايي در                  در مقابل، مي  . مواجه هستيم 

انديشيم كه در تجربيات ذهني خود در زندگي روزانه با آنها        ارتباط با يكديگر و با طيفي از اشياء مي        
بنـابراين  . همچنين، اين شيوه از متمايز نمودن اين نوع از عمل قدري اكتشافي است            . رو هستيم   روبه

ها به عنوان اشيا بينديشيم نه متون يا پيامهـا، يـا محيطهـا يـا نظامهـاي ايـدئولوژيكي؛          مايلم به رسانه  
  .اند رو شده ه آنها در محيط زيستي خويش با آن روبهحداقل تا آن حدي ك

اي از انديشيدن درباره افراد و روابط آنان با فرهنـگ و اهـداف                شيوه«نظريه كنش متقابل نمادين     
جا  آورد كه ممكن است در اين      فرهنگي، به ويژه پيرامون مسايل مربوط به هويت و معنا را فراهم مي            

ترين سطح خود بـر ايـن بـاور اسـت كـه مـا بـه عنـوان                     ي در ابتدايي  گراي  تعامل. كاربرد داشته باشد  
موجوداتي اجتماعي از طريق تعاملات خود با سايرين و آن دسته از تعاملاتي كـه درگيـر نـوعي از                    

گيـريم كـه چـه كـسي          يـاد مـي   . شـويم   خودسازي و خودنمايي آگاهانه است، ساخته و پرداخته مي        
 ارزش دارد، و چه چيزي مناسب بـراي تعامـل بـا ديگـران         كنيم، چه چيزي    هستيم، چگونه عمل مي   

سازيم كه با زمـان، مكـان و پيونـدهاي          ما، در طول زمان، احساسي آرماني شده از خويش مي         . است
اين كار از منطقي از زندگي اجتمـاعي و فرهنگـي بـه             . تنگاتنگ ما با روابط اجتماعي متناسب است      

يـابيم زيـرا ادراكـات مـا را از منطقهـاي              كند كه آن را عاقلانه مي      گذارِ هويتها پشيتباني مي     منزله پايه 
همچنين بـه ايـن دليـل كـه آنهـا حـاوي             . كند  كنيم تكميل مي    فرهنگي شرايطي كه در آن زندگي مي      

گـذاري و فهـم آن شـرايط          چيزهايي فرهنگي از جمله نمادها، ارزشها و زبانهايي هستند كه به پايـه            
هـا و   كنم نقشي را براي عملكردهـاي رسـانه          اين جا از آن بحث مي      رويكردي كه در  . كنند  كمك مي 

گيرد براي پرداختن به ايـن كـه          گونه ساخت و پرداخت نفس و هويت در نظر مي           اهداف آن در اين   
كننـده يـا منفعلانـه اسـت، در اينجـا صـرفاً               نقش چنين اهدافي تا چه ميزان محدود، گسترده، تعيين        



تـوانيم    كرد كه هر چند به دلايلي توجه به اين نكات مهم است، ولي مـي              توان به اين نكته بسنده        مي
  .ها در معنا و هويت بپذيريم نقشي را براي رسانه

ها به    تأثير رسانه (تر با نظريه رسانه محور        تر و متنوع    هايي چند در مغايرتي ظريف      كار به شيوه    اين
گرايانـه دربـاره      گون مطالعـات فرهنـگ    اين نظريه همراه با پوشـشهاي گونـا       . گيرد  قرار مي ) مخاطب
ها، به آنها     ها از منظر نهادها و متون رسانه        خواهد به جاي نگريستن به رسانه       طور اعم، مي    ها به   رسانه

خواهد به فهـم موضـوعات در    مي. ها توجه كند از منظر مخاطبان و معناسازي فردي و جمعي رسانه       
آور ايـن   ن بپردازد، به ساختارهايي ايـدئولوژيكي و الـزام        ها به منزله منابعي نمادي      قالب اهداف رسانه  

هـا    خواهد پيشنهاد كند كه مسايل مهمي ممكن است به جاي اين كه مربوط به تأثير رسانه                 نظريه مي 
تضادهاي اساسي و جالبي با آنچه كـه مـن در ايـن             . بر رفتار باشند ناشي از فرايند معناسازي هستند       

هـا در چـارچوب ادغـام آنهـا در            ارد، يعني ديدگاهي كـه بـه رسـانه        نوشته در پي آن هستم وجود د      
اي از بـه اصـطلاح پـارادايم          بخـش عمـده   . نگرد  زندگي روزمره و نه در قالب تأثيرگذاري بر آن مي         

از اوايـل   . انديـشد   شناسيهاي گوناگون مي    ها در رابطه با آسيب      ها، به رسانه    تأثيرگذاريهاي بارز رسانه  
 زمان مطالعات در زمينه تأثير فيلمها و رمانهـا بـر كودكـان و جوانـان از طريـق                    سده بيستم، يعني از   

آميز كـه     وار اواسط سده تا مطالعات در مورد تأثير تلويزيون بر رفتار خشونت             هاي جامعه توده    نظريه
بعداً در همين سده سرانجام گرفت، كششي دائمي به جانب رسانه وجود داشته است، براين مبنا كه                 

هـاي اجتمـاعي بـا        ها چگونه ممكن است بر نوجوانانِ از طريق ديگر اجتمـاعي شـده، شـبكه                رسانه
و سنت اجتمـاعي ـ   (تعامل گرايي از جهتي . عملكرد يكنواخت، و يا خانواده كاركردي تأثير گذارند

بـر مخـالف آن تمركـز    ) شود ـ كه اين هـم قابـل بحـث اسـت      نظري عملگرايانه كه از آن منتج مي
گزينيم، طريقـي را كـه        اي كه ما براي اجتماعي شدن برمي        گرايي اميدوار است تا شيوه      عاملت. كند  مي

ما از خويش مفهومي پرمعنا در دنيايي كه در آن ساكن هستيم و منابع اجتماعي و فرهنگي كه بـراي                    
در كنـد كـه ايـن فراينـد           علاوه براين تصور مـي    . جوييم فهم و تبيين كند      اين منظور از آنها سود مي     

كنم كه موارد زيـادي وجـود         نه تنها انكار نمي   . بخش و شناختي است     سطوحي مهم، فرايندي آگاهي   
دارد كه بر مبناي آنها خودآگاهي زيادي درباره ايجاد و توسعه روانشناختي فرد وجود نـدارد، بلكـه                  

ت بررسـي   آگاهي وجود دارد كه اين مكتب اميدوار اس         گرايي تا حدي نهفتگي و نيمه       حتي در تعامل  
  .زنيم كنيم و دست به مهار آن مي كند كه ما چگونه جهان خود را درك مي

اين رويكرد موارد مشترك زيادي با توسعه نسبتاً جديد در عرصه روانشناسي دارد كه موسوم بـه       
اي   اين رويكرد، براساس نظر طرفدارانش به جهـاتي در پاسـخ بـه مـسئله              . است» روانشناسي مثبت «

ام، مجال بروز يافته است؛ يعني اين كه ابزارهاي سنجش موجـود               نوشته مطرح كرده   كلي كه در اين   
 يكـي از  ميهـالي سـيكز نتميهـالي    . انـد   شناسي توجه داشته    اغلب به جاي انسجام شخصيت به آسيب      



طرفداران رويكرد مثبت، ديدگاههاي با ارزشي را درباره رويكردي فراهم آورده اسـت كـه اهـداف                 
وي . دهد  مورد بررسي قرار مي   » چرا ما به چيزها نيازمنديم    «عنوان    اي بالنده تحت    مقالهها را در      رسانه

كاركردهايي مهم در حـبس كـردن مـا         ) و با تعميم آن، فرهنگي    (در آنجا معتقد است كه اشياء مادي        
  .در فضا، زمان و تاريخ دارند

ها و دين توجـه بـه         رسانهبحث من اين نيست كه كل نكته مربوط به تحليلهاي اجتماعي درباره             
طـور    هـا بـه     گرا درباره رسانه    در واقع، تحليل فرهنگ   . ثبات و نظامهاي كليت يافته در حال كار است        

بسيار مفيدي به جانب مسايلي چون تفاوت، تمايز، مقاومت، مطالب متفاوت، تفسيرهاي مغاير، نقـد           
 را از طريق نقدها و تفـسيرهايي        اين تحليل اين كار   . اجتماعي، و تحول اجتماعي هدايت شده است      

دهد كه تحت آن نظامهاي خاص معنـا و عمـل             دهد كه شرايطي را در معرض ديد قرار مي          انجام مي 
گـرا بـه جـاي        بنـابراين تحليـل فرهنـگ     . كننـد   معني جلوه مي    شوند و يا بي     به معنا، داراي مفهوم مي    

. دهـد   ن را در معرض ديـد قـرار مـي         تأثيرگذاري مفروض بر نظام اجتماعي، اين نظام و ويژگيهاي آ         
كنند محتمل اسـت ولـي درعـين حـال سـنجش              ديدن اين كه چنين نظامهايي با سرزندگي عمل مي        

اي از    حتـي اگـر بخـش عمـده       . وضعيتي كه در آن تضادها و استرسهايي نيز وجود دارد ميسر است           
واقع پرداختن به فرهنگهايي    بحث ما درباره افراد و تجربيات معاني و اعمال آنان باشد، اصل كار در               

كنند كه چگونه منابع گوناگون ايـن فرهنگهـا،           يابند، و درك مي     است كه در آنها، افراد خويش را مي       
  . اند اي و مرتبط با دين و معنويت معنا يافته به ويژه فرهنگهاي موجود در فضاي رسانه

ه ارتباطـات جمعـي و نيـز در         بازهم اين در مغايرت با پارادايمهاي دريافتي در پژوهش در زمين ـ          
همـه مـا ـ تـا     . هاسـت    ما دربـاره رسـانه  (Lay Theory)» نظريه عاميانه«اي از  تضاد با بخش عمده

مـا از گفتمـان     . دانـيم   اي در فـضاي اجتمـاعي را مـي          ـ تاريخ توسعه و ادغام فناوريهاي رسانه        حدي
به دلايل متعـدد،    . كنيم   آن شركت مي   ها آگاهيم و حتي در      دربارة ماهيت و تأثيرگذاريهاي اين توسعه     

ها ـ كه به هرحال فناوري بـه حـساب     فهماند تا در قالب اين كه چگونه رسانه اين موضوع به ما مي
. آيند ـ به روشهايي صحيح در شرف ادغام در زندگي مـا هـستند يـا خيـر بـه انديـشه بپـردازيم         مي

دهنـد كـه    ند و اغلب آنها نـشان مـي  تحقيقات زيادي وجود داشته است كه مصروف اين مسايل شد        
ها در متن زندگي روزمره بيش از آن كه چيزي تلويحي، آسان و شفاف باشد، فراينـدي                   ادغام رسانه 

هـا در زنـدگي        رسـانه  ]سـمت [ شـده بـه      يگيـر    يك چارچوب ديني جهت    .وگو بوده است    از گفت 
  .يهاكند تا تأثيرگذار شناسيها فكر مي روزانه، احتمالاً بيشتر به آسيب

ها تأثيري ندارند، بحث اين اسـت كـه            موارد اين بحث مطرح نيست كه رسانه       يك از اين    در هيچ 
به جاي فهم ماهيت اين تأثيرگذاريها، ما بايد با احتياط بيشتري، اين را كـه چگونـه و در كجـا و در                    

وجـود دارد كـه   آيند مورد بررسي قرار دهيم و دليل خوبي براي اين باور             وجود مي   هايي به   چه زمينه 



هـا و ديـن    ايم ـ اين كه رسانه  ها داشته بسياري از پرسشهايي را كه در رابطه با پيامدهاي ديني رسانه
هاي ظريف برخـي راههـاي نـه چنـدان ظريـف بـه همكـاري بـا                 در زمينه فرهنگ امروزي به شيوه     

  .اند ـ كاملاً نابجاست يكديگر رسيده
كنـد   اي را مطـرح مـي   ندگي روزمره همچنين مسئلهتوجه به فرهنگ و معناسازي در چارچوب ز      

ها در سده بيستم در آمريكـا بـروز    ها در مورد ايجاد و توسعه رسانه        كه در هنگام بررسي مجدد گفته     
ها معنـا و مفهـوم بيـشتري داشـت كـه              پارادايم تأثيرگذاريها به طريقي در اوايل عصر رسانه       . كند  مي

هاي   انداز رسانه    چشم 1930در حدود دهه    . جسته معرف آن بودند   هاي بر   تعداد نسبتاً اندكي از رسانه    
اي  الكترونيكي در آمريكا به وضعيتي رسيد كه بسياري را به ايـن فكـر واداشـت كـه آنهـا را پديـده              

بخش   آمد نقشي بزرگ و وحدت      اي عمومي كه به نظر مي       يك فضاي رسانه  : طبيعي به حساب آورند   
در بيشترين سالهاي سده بيستم، رسـانه برجـسته راديـو و            . كنددر تعريف چارچوبهاي فرهنگ ايفا      

سپس تلويزيون توسط سه كمپاني بزرگ خصوصي اداره شدند و تفاوت قابل بحث اندكي ميان آنها                
در آن چارچوب، انديشيدن از ديدگاه تغييرهـاي انـدك در آن مـضمون تـا حـدودي                  . وجود داشت 

از منظـر ويژگيهـاي نـسبتاً صـريح و يكدسـت محتـوا، بـا        ها    تأثيرگذاري رسانه . نظر رسيد   منطقي به 
طـور    بـه . شـد   داشت ديده مي    پرسشهاي جالبي كه در هرجا و براي هر كسي نتايج متفاوتي در برمي            

مثال، آگاهي اندكي در اين زمينه وجود داشـت كـه مخاطبـان متفـاوت، مكاتـب متفـاوت تفـسير و                 
هـايي متفـاوت تجربـه     اي متفـاوت در زمينـه   ور ريـشه ط  هاي به   ها ممكن بود از اين رسانه       بيني  جهان

اي ملـي وجـود داشـت و نيازهـا، علايـق و       فرض غالب اين بود كه تنها يك بازار رسـانه         . بيندوزند
طور مثـال، بـه عنـوان يـك مرجـع       پراكني به هاي آن كمابيش فراگير بود و اين كه نقش سخن        انگيزه

  .فرهنگي تقريباً مسلم فرض شده بود
بـا  ) حدوداً ثلث دوم سـده بيـستم      (هاي آن عصر      ديني، مركزيت و وحدت ظاهري رسانه     از نظر   

اي در    هاي سادگي و وحدت فرقـه        به عنوان يكي از جنبه     ويل هربرگ شناخت از عصري كه توسط      
هـاي مختلـف    كاتوليك، پروتـستان يـا يهـودي بـودن تنهـا يكـي از شـيوه       «كلام قصار مشهورش ـ  

پرسش، به يكي از راههاي دسترسي اين       . كند  صيف شده است، تطبيق مي    ـ تو » آمريكايي بودن است  
نظامهـاي پيچيـده    . ها تبـديل شـد      نهادهاي برجسته ديني، به فضاي عمومي تعيين شده توسط رسانه         

هاي عمده تلويزيوني در هر دو كشور آمريكا و بريتانيا            دسترسي پديدار شدند كه به طريقي به شبكه       
تأثير چنـين كـاري در واقـع پيونـد     .  نهادهاي تشكيلات ديني را تأييد كنند   اجازه دهند تا مشروعيت   

هاي عمومي به يكـديگر بـود؛ پيونـدي كـه در آن زمـان تـا        دادن زود هنگام ـ ژرف ـ دين و رسانه  
حدودي مبهم و پيچيده بود ولي امروزه به عنوان آغـازگر همبـستگي در حـال رشـد ميـان ايـن دو                       

  .كند قلمرو خودنمايي مي



رسد كه شروع به تشخيص اين نكته مهـم كـرده             اما صداهاي خاصي در دنياي دين به گوش مي        
ها را    تواند بيش از اين رسانه      است كه در همه چيز تغييرات مهمي صورت پذيرفته است و دين نمي            

بـا قـدرت    ) تله ونجليسم ( و با ظهور شبكه تلويزيوني مذهبي        1970اين نكته در دهه     . ناديده بگيرد 
تحـول مـذكور چالـشي آشـكار بـا          . اين تحول به چندين دليل از اهميـت برخـوردار بـود           . افتادجا  

بود؛ چالشي كـه در زمـان خـود         ) هم در آمريكا و هم ساير كشورها      (پيشتازي فرهنگي اديان مستقر     
هـاي   اين يكي از نخستين نمونـه . مورد تأييد بخش قابل توجهي از گفتمان مربوط به آن قرار گرفت       

تواند معرف ربع چهارم سده بيستم باشد كـه در          اي شد كه مي     ه شدن و ازدياد كانالهاي رسانه     چندتك
هاي غالب بر فـضاي      پراكني، سلطه شبكه    هاي كابلي سخن    آن برهه فناوريهايي چون ماهواره و شبكه      

حتـي  در اوايل خودنمايي ماهواره و تلويزيون كابلي، بسياري ـ  . اي را در هم شكستند عمومي رسانه
اي ـ كاملاً قادر به تجسم احتمالات در مورد تكثير و ازديـاد كانالهـا و خـدمات بـا       در صنايع رسانه

اجتماعي شدن عصر شبكه مسلط بسيار بـا قـدرت صـورت        . توجه به ذائقه ناهمگن فرهنگها نبودند     
 همزمـان   طـور   تقريباً بـه  » هوم باكس آنيس  «هاي موفق تله ونجليسم و تلويزيون كابلي          شبكه. گرفت

 ونجليسم علاوه براين مـسيرهاي       شبكه تله . ظهور كردند و آنچه را كه ممكن بود به تصوير كشيدند          
گـرا و مخاطـب       هاي فرهنـگ    ها گشود كه بر شيوه      اي را در پژوهش و تفكر دربارة دين و رسانه           تازه

  .محور براي تبيين دستاوردهاي آن متمركز بود
در . روع به هر چه بيشتر پيچيـده و چنـدوجهي شـدن كردنـد       اي، در اواخر سده، ش      صنايع رسانه 

كـه  » قلب ملـي  «ها به عنوان نوعي       پراكني آمريكا، انديشيدن به رسانه      حالي كه، در عصر شبكه سخن     
هـا در ايـن    شدند، امري عادي بود، با پايان هزاره انديشيدن به رسـانه      همه ملت پيرامون آن جمع مي     

  . آمد ب نميچارچوب ديگر امري عادي به حسا
اينترنـت، شـبكه    . هـا كـرد     تلويزيون كابلي دهها و بعدها هزارها كانال تلويزيوني را راهـي خانـه            

هـا و     گسترده جهاني، و ساير پيشرفتها در ارتباطات ديجيتال منابع بيشتري از تجربه در زمينه رسـانه               
ز جملـه بازيهـاي ويـدئويي،       ساير فناوريهـا، ا   . هاي مسلط سابق فراهم آوردند      رقابتي بيشتر با رسانه   

افزاري نوين نظيـر پيـام        و همچنين خدمات نرم   ) همراه(وسايل قابل حمل با دست، تلفنهاي سلولي        
تـرين    يكـي از مهـم    . اي را هر چه بيشتر پيچيده و چندوجهي كرد          فوري و پادكستينگ فضاي رسانه    

اي  طـور فزاينـده   ها را به رسانهپيامدهاي اين تحول براي پژوهش اين بود كه مطالعه و تحقيق دربارة           
حتي كار نسبتاً ساده سـنجش تعـداد مخاطبـان بـراي بازاريـابي و اهـداف تبليغـاتي                   . دشوار ساخت 

  .دشوارتر از گذشته شد
همين موضوع، رويكردهايي براي پژوهش در مورد مخاطب را تقويت كرد كه در همـان زمـاني                 

در اواسط سده بيستم، بـه      . ي داشت انجام پذيرفت   ها محوريت بيشتر    كه مطالعه درباره دين و رسانه     



تري به خود گرفتند ولي سادگي طيفـي از پرسـشهاي مهـم را پنهـان                  نظر رسيد پرسشها حالت ساده    
دين يـك پديـده پيچيـده ظريـف و متنـوع         . شد به آنها پاسخ داد      ساخت كه با ابزارهاي موجود نمي     

سادگي دوران اوليه، اين حقيقت را پوشاند كـه         . شود  است، و روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده مي         
توانست بر معناي دينـي و اداي فـرايض           ها چه تأثيرهايي مي     كه دقيقاً روشن نبود كه محتواي رسانه      

 گرايشهاي زيادي وجود داشت ولي پرسشهاي زيادي هم وجود داشتند كه بـدون              .داشته باشد  ديني
تر نسبت به تفاوتهاي ظريف ديـن و    روشهايي حساسروشهاي متفاوت، پاسخي براي آنها مهيا نبود  

  .معنويت
در آنجا كه سده نوزدهم با ظهور واقعيت كاملاً نوين فرهنگي و اجتماعي ارتباطات جمعي پايان                

اي خاتمه يافت كه كليت تصور از جمـع           پذيرفت، سده بيستم با تحول در ارتباطات جمعي به شيوه         
ناپـذير و   گـرا را اجتنـاب   تحولات در فناوري، پرسشهاي فرهنـگ با اين وجود، . تر ساخت  را پيچيده 

  .ضروري كرده است
  
  
  :اين مقاله ترجمة فصل دوم كتاب زير است* 

Religion in the Media Age, Steward  M.Hoover, Routledge 2006 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


